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چکیده

بعضى از اندیشه ها و افکار تى اس الیوت در“برنت نورتون“ (”Burnt Norton“) نهفته و پوشیده 
مانده است، و براى یافتن آن اندیشه ها و افکار مى توان از دیدگاه هاى نو به نکات جدیدى پى برد 
و پرده از بعضى از مجهولات این شعر برداشت . براى یافتن و گره گشایى از این افکار از ابزارهاى 
گوناگونى مى توان بهره برد، که در این مقاله سعى شده است با استفاده از تجزیه و تحلیل نقادانه ى 
کلام (CDA)، به موشکافى و بررسى ”برنت نورتون“ و به ویژه افکار الیوت در آن پرداخت. این مقاله 
بعضى از نکات برجسته و مهمى که در لابلاى خطوط این شعر نـهفته است، را آشـکار کرده و به 
بـررسى آن افکار مى پردازد. استفاده ى شاعر از بعضى عبارت ها و جملات نشان دهنده ى اندیشه 
اى خاص در پس این جملات مى باشد، البته شاعر با زیرکى و با بکار گیرى توانایى هاى شعریش 
به این مهم دست یافته است و خواننده یا شنونده را ناخواسته در موقعیت پذیرش مطالب نهفته در 
شعر، قرار مى دهد. مى توان اینگونه بیان کرد که خواننده یا شنونده ى شعر از این حالت که ناخواسته 
در وضعیت پذیرش یک اندیشه قرار دارد، ناآگاه است. در نتیجه، با بکارگیرى روش تجزیه و تحلیل 

نقادانه ى کلام مى توان به این موقعیت هاى ناخواسته پى برد و آن اندیشه ها را یافت.

کلید واژه ها:

تعمیم   ،(Critical Discourse Analysis) کلام ى  نقادانه  تحلیل  و  تجزیه   ،(Vagueness) ابهام
(Generalization)، دو دستگى، گروه بندى ما- آنان (Polarization, us – them Categorization)، نفوذ 

 (Authority)
1 - دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

2 - کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسى، دانشگاه آزاد اسلامى (واحد کرج)
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مقدمه 

 (Four گانه  چهار  از  شعر  اولین  عنوان  به   («Burnt Norton») نورتون“  شعر ”برنت 

 (Quartets اثر تامس استرنز الیوت (Thomas Stearns Eliot) اهمیت ویژه ایى دارد. این شعر 

در اواسط دهه ى 1930 نوشته شده است. البته آغاز این شعر به زمانى باز مى گردد که الیوت 

در حال نوشتن نمایشنامه ى  قتل در کلیساى جامع (Murder in the Cathedral) بود. در 

این زمان هنرپیشه و کارگردانى به نام مارتین براون (Martin Brown)  در اصلاح و ویرایش 

این نمایشنامه به او کمک مى کرد تا نمایشنامه به شکل دیالوگى یک سویه، مانند اشعار الیوت 

که معمولا در آن اشعار، تنها گوینده با حالت یک سخنران یا خطیب به بیان نظرات و افکار 

خود مى پردازد، نگـردد. در یکى از این اصلاحات، بخشى از نمایشنامه ى  قتل در کلیساى 

جامع  حذف گردیـد و آن زمـانى بود که وسـوسه ى اول بعد از تـلاش ناموفق خود صحنه 

را تـرك مى کند. در این زمان است که کشیش دوم وارد مى شود و مى گوید ”زمان کنونى و 

زمان پیشین/ ... شاید که هر دو در زمان آینده حاضرند.“ مارتین براون این قسمت از نمایشنامه 

را حذف کرد، در حالیکه بى ارتباط به محتواى نمایشنامه نبود. الیوت این خطوط را به طور کلى 

 (Collected Poems 1909-1935) فراموش نکرد، بلکه آن، را بعد ازمدت زمان کوتاهى در

مجموعه ى اشعار (1909-1935) منتشر کرد و در سال 1936، به چاپ رسانید (مورفى 198).

(CDA) نگاهى مختصر به تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام

تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام براى بررسـى و ارزیـابى عقاید و افکار نـهفته در کلام به کار 

مى رود. وقتى نویسنده، سیاستمدار، و یا کسى که دسترسى به یکى از وسایل ارتباط جمعى مانند 

ماهواره، تلویزیون، رادیو، کتاب، مجلات، و روزنامه دارد، مى تواند با به کارگیرى آن، اندیشه ها 

و باورهاى خویش یا گروه و سازمان مورد نظر خود را به جامعه و مردم القا نماید، در این حالت با 

استفاده از تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام (Critical Discourse Analysis) مى توان بسیارى از 
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این موارد را یافت و به جامعه نشان داد تا لغزش هاى فکرى و یا مغایر با آداب، رسوم و مذهب 

ملتى به وسیله ى این رسانه هاى ارتباط جمعى مورد هجوم و آسیب قرار نگیرد. و در صورت 

بروز مسائل مغایر با آداب، رسوم و مذهب بتوان آنها را یافت و به دنبال راه کار براى مقابله با 

آنها بود. 

در تعریف هدف این روش، ووداك (Wodak) و فرکلاف (Fairclough)  هرکدام به طور 

جداگانه یک تعریف را ارائه داده اند و گفته اند که هدف تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام براى 

”پرده برداشتن از روى ابهامات در کلام که منجر به اعمال، حفظ یا تجدید نا برابر در رابطه 

با قدرت مى گردد“ (فر کلاف 20) (ووداك 35) مى باشد. این روش بیشتر در بررسى کلام 

سیاستمداران، خبرگزارى ها، و وا بستگان ذى نفوذ آنان به کار مى رود. اما بسیارى از افکار و 

عقاید صاحبان قدرت را مى توان آگاهانه و یا نا آگاهانه در آثار بسیارى از نویسندگان پیدا کرد. 

به همین  علت بررسى این آثار به یافتن این اندیشه ها و عقاید کمک خواهد کرد.

روشهاى گوناگونى براى تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام به کار مى رود که از این روش 

  (Van Dijk) و ون دایک ،(Hodge and Kress) هاج و کرس ،(Leeuwen) ها، روش لیوون

را مى توان نام برد. البته بیان تمامى این روش ها دراین مقاله ممکن نبوده و مجال بیشترى 

این مختصر به روش ون دایک که روى  ”برنت نورتون“ به کار رفته  پس در  خواهد.  مى- 

است، پرداخته مى شود. 

ون دایک زبان شناس هلندى چارچوبى را براى بیان مطالب خویش تعریف کرده و واژگان 

کلیدى را با معانى دقیق ارائه کرده است، که به بعضى از آنها به علت استفاده در“برنت نورتون“ 

اشاره مى شود. 

1. نفوذ (authority): افراد مختلف براى اثبات نظر و فکر خود به کلمات، عبارت ها، و یا 

جملات شخصیت هاى برجسته ى تاریخى، سیاسى، هنرى، علمـى، و غیـره اشاره مى کنند. 

با این کار مخاطبان خود را وادار مى کنند که نظرها و اندیشه هاى آنان را با شاهد و نمونه اى 
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که مى تواند مرتبط و یا بى ارتباط باشد قانع نمایند (رحیمى و صحراگرد 39).

کلـمات،  خود  فکر  و  نـظر  اثـبات  براى  مـختلف  افـراد   :(generalization) 2. تـعمیم 

عبارت ها، و یا جملاتى را بیان مى کنند که محدود به موضوع یا حالت خاصى است و یا دلیل 

کافى براى اثبات آن پیدا نشده است، ولى تا حدى قانع کننده است، سپس آن را به تمامى افراد، 

موضوع- ها، و حالت ها تعمیم مى دهند و مى گویند چون در آن موضوع اینگونه بوده است 

پس در تمامى موضوع هاى دیگر نیز همان طور است و با این استدلال به اثبات کـلام شـان 

مى پردازند (ون دایک 23). 

3. دو دستگى، گروه بندى ما - آنان (polarization, us-them categorization): در این 

تعریف مردم و افراد در جامعه ویا جهان به دو گروه تقسیم مى شوند: گروه داخلى یا ما و گروه 

خارجى یا آنان.  گروهى که اندیشه ها، نظرها، و عقاید حاکم بر جامعه را پذیرا هستند و دنبال 

مى کنند، اینان افرادى ”خوب“ و ”مثبت“ هستند. آنان خود را مثبت معرفى مى کنند که عبارت 

 (them)را براى آنان به کار مى برند. گروه دیگر گروه آنان  (positive self presentation)

دارند.  دیدگاهى  یا تضاد  و  مخالف  جامعه  بر  حاکم  عقاید  و  نظرها،  ها،  اندیشه  با  که  است 

عبارت  و  کنند  مى  معرفى  منفى  را  افراد  این  اول  گروه  هستند.  و ”منفى“  افراد ”بد“  این 

(negative other presentation) را درباره ى آنان به کار مى برند (ون دایک 24).

4. ابهام (vagueness): کلمات، عبارت ها، و جملاتى که افراد و اشخاص یا نویسندگان 

به گونه ایى به کار مى برند که واضح نیستند، چون اطلاعات کافى براى آن نداده اند، یا دقیقا 

هدف خویش را بیان نکرده اند. این روش منجر به برداشت هاى گوناگون و متفاوت خواهد 

شد و از سوى دیگر مى تواند مفاهیم دیگرى را که مخالف یا موافق جو حاکم جامعه است از 

محتواى  آن کلمات، عبارت ها، و جمله ها پیدا کرد (رحیمى و صحراگرد43 ).
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تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام در ”برنت نورتون“

کتاب هایى د رنقد ”برنت نورتون“ نوشته شده است، مانند: درآمدى بر تى اس الیوت اثر 

جان ژیروس کوپر، راهنماى انتقادى به تى اس الیوت: مرجعى ادبى به زندگى و آثارش از راسل 

الیوت و  نقادانه تى اس الیوت اثر محمد حنیف، کشف مدرنیته:تى اس  الیوت مورفى، پویش 

فحواى کلامش از لوئیس مناند، حرف هاى تنها: شاعر تى اس الیوت اثر دنیس دونوگو،  الیوت 

انگلیسى:طرح، زبان، و منظره در چهارگانه از استیو الیس،  و تى اس الیوت: شعرهاى بلند اثر 

نقادانه  یک از این آثار نامبرده شده، اشاره ایى به تجزیه و تحلیل  ودر هیچ   درك تراورسى. 

ى کلام نشده، و در بررسى هایى که تاکنون به عمل آمده، هیچ کس روى این موضوع یعنى 

تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام در ”برنت نورتون“ تحقیق و  مطالعه ننموده است. پس در این 

مقاله به طور مختصر به بررسى این اثر از دیدگاه تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام مى پردازیم.  

در این شعر، شاعربه مفهوم زمان و اهمیت آن و مطالبى مرتبط به آن مى پردازد. زمان به 

عنوان بخش جدا ناپذیر از ذهن و زندگى انسان، او را به فراز ونشیب هایى رهنمون مى کند که 

نسبت به آن کنش و واکنش هاى گوناگونى نشان مى دهد. بنابراین، شاعر براى بیان نظر و 

مقصود خویش جداى از مهارت هاى شاعرى و تکنیک هایش،از ابزارهاى دیگرى نیز بهره مى 

گیرد، تا از طریق این ابزارها اندیشه هایش را به راحتى بیان نماید و این اندیشه ها را در ذهن 

مخاطبانش مهم و مفید جلوه دهد. در این بخش بطور مختصر به این ابزار ها و بعضى از موارد 

آن در شعر ”برنت نورتون“ اشاره مى کنیم.

از ابتداى شعر، شاعر تلاش مى کند که با به کارگیرى دو جمله ازهراکلیت آغازى مطمئن 

داشته باشد، زیرا او از نفوذ (authority) براى بیان این مقاصد استفاد ه مى کند:1- او (شاعر) 

مطالعاتى عمیق به زبان هاى گوناگون و در اینجا به یونانى دارد، پس باید به او و محتواى 

این  اینکه  بیان  قبول کرد، 2-  را  تر سخنانش  آسان  نتیجه  و در  بیشترى کرد  شعرش دقت 

و یا  تعجب کند  این مطالب  از خواندن  مفاهیم درطول تاریخ تکرار شده است و کسى نباید 
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ایرادى بگیرد 3- و اینکه این جملات از یک فیلسوف براى اثبات و تاکید بر مفاهیم درون شعر 

چه مرتبط و چه غیر مرتبط به جملات آن فیلسوف، فقط به علت وجود این جملات در آغاز، 

مى تواند به درستى و صحت آن به طورکلى اشاره داشته باشد.

شاعر در بخش نخستین شعر به مفهوم زمان و اهمیت آن مى پردازد، و تلاش مى کند این 

مطلب را اثبات کند که زمان حال مهمتر و با اهمیت تر از گذشته و آینده است: ”زمان کنونى 

و زمان پیشین / شاید که هردو در زمان آینده حاضرند، / و زمان آینده زمان پیشین را شامل 

است“ (3-1). در اواسط بند اول از کلمه ما براى دو هدف استفاده مى کند:1- با این کلمه این 

احساس و فکر را ایجاد مى کند که تمامى مخاطبان شعر در آن موقعیت و موضوع اشتراك 

دارند. به عبارتى دیگر، این مطلب را که ” در راهرویى که ما به سـمت / آن در، نرفـته ایم، درى 

 (generalization) را هرگز به بـاغ رز / باز نکرده ایم“ (14- 12) به تـمامى مخاطبان تعمیم

مى دهد. در این مساله که آیا کسى به سمت آن در منتهى به باغ گل رز، رفته است یا نرفته 

است؟ و یا اینکه اهمیت این کار چیست؟ مطلبى بیان نگردیده است. تنها این نکته برداشت 

مى شود که شاعر مى خواهد که مخاطبان خود را با خویش همراه کند تا به اهداف خویش در 

ادامه ى شعر برسد، 2- او با تعمیم این احساس یا فکر، دیگر جایى براى اندیشیدن به مخاطب 

نمى دهد، چون مخاطب خود را قسمتى از این حرکت و روند مى بیند و مى داند، و نمى تواند 

در مقابل آن حرکت و روند ایستادگى کند. 

در آغاز بند سوم بخش اول، شاعر به دسته بندى مى پردازد، یعنى مى توان این را به وضوح 

 (polarization, us-them categorization) دید که شاعر به دودستگى، گروه بندى ما- آنان

پناه مى برد. پیش از این، او به پژواك کلمات خودش اشاره کرده است و آن را در ذهن مخاطب 

مى یابد: ”کلماتم، اینگونه / در ذهن شما پژواك مى کنند“ (15-14). این بار پژواك دیگر یا 

پژواك هاى دیگرى در باغ وجود دارد، که در بعضى از خطوط از دنبال آنها رفتن سوال مى کند 

و ابراز تردید مى کند، تا جایى که از فریب سخن به میان مى آورد: 
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آیا آنها را دنبال خواهیم کرد؟

پرنده سریع گفت، آنان را بیاب، آنان را بیاب، 

درآن گوشه. از میان اولین دروازه،

به سوى اولین جهان مان، آیا فریب توکا را

دنبال خواهیم کرد؟  (20-24)

مفهوم  این  به  یابد  مى  ادامه  شعر  اول  بخش  انتهاى  تا  که  بند  این  ادامه ى  در  سپس 

دودستگى ما-آنان مى پردازد، هرچند که در ظاهر از آنان بدگویى نمى کند و آنان را منفى جلوه 

نمى دهد، ولى کلمات و عبارت هایى در این بند، تاکید برمنفى نشان دادن آنان دارند. براى 

مثال در خط (33) به رسمى بودن حالت بین ما وآنان اشاره مى کند: ” پس ما به راه مى افتیم، 

و آنان، با حالت رسمى“. رسمى بودن روابط، نشان از عدم صمیمیت و دوستى است. و این روند 

عدم صمیمیت تا انتهاى بخش اول شعر ادامه مى یابد و پیش از به پایان رساندن شعر به نکته 

ایى مبهم و در عین حال عجیب اشاره مى نماید: ”برو، برو، برو، پرنده گفت: انسان / نمى تواند 

واقعیت زیادى را تحمل کند“ (45-44). این نکته تا انتهاى این شعر در پرده ى ابهام مى ماند 

و علت آن را بیان نمى کند که چرا انسان قادر به تحمل واقعیت زیاد نیست. 

بند اول بخش دوم شعر با ابهام (vagueness)  آغاز گردیده است. شاعر از مفاهیم و عباراتى 

گنگ و ناآشنا براى بیان مطلب خود استفاده مى کند:

سیر و یاقوت کبود در گل

بر محور چرخ، لخته بسته است.

سیم تریل در خون

زیر زخم هاى قدیمى

جنگ هاى پیش از این فراموش شده، آواز آرامش مى خواند... (49-53)

این ابهام از وضوح شعر مى کاهد و مخاطب را در یک سردرگمى و حیرت قرار مى دهد. این 
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ابهام تا پایان خط (63) ادامه دارد؛ در این مرحله که مخاطب به بهت کامل و همه جانبه- ایى 

مى رسد، ناگهان شاعر به بیان یکى از مهمترین نکات این شعر در بند بعدى مى پردازد: ”در 

لحظه ى سکون جهان در حال تغییر. نه جسم و نه غیر آن؛ / نه از درون و نه به سوى آن؛ در 

لحظه ى سکون، آنجا رقص است / لیکن نه توقفى و نه حرکتى“ (66-64). مى توان اینگونه 

بیان کرد که شاعر با مات و مبهوت کردن مخاطب خود و ایجاد سردرگمى در او، زمینه را براى 

یکى از نکته هاى اصلى شعر فراهم کرده است. او در این بخش به لحظه ى ساکن یا سکون 

لحظه اشاره مى کند و این بحث را تا انتهاى شعر جسته و گریخته مطرح مى- سازد تا به هدف 

نهایى خود در آخر شعر برسد، و مخاطبانش را با خویش همراه سازد. 

الیوت با مهم جلوه دادن لحظه ى حال و اکنون، سعى دارد که نگرش به جهان را با توجه به 

حسرت گذشته و خیال پردازى براى آینده کم رنگ و بى اثر نماید. به ویژه این نکته در بخش 

دوم شعر و قسمتهاى دیگر که راجع به زمان گذشته و آینده صحبت مى کند، جلوه ى بیشترى 

دارد. براى مثال خطوط (86-85) ” زمان پیشین و آینده / اجازه مى دهند تنها کمى هوشیارى 

را ” این مساله را بیان مى کند که در نگاه به گذشته و آینده آگاهى و هوشیارى وجود ندارد و 

اگر هم وجود داشته باشد، فقط محدود به مقدار کمى خواهد بود. پس تنها دریافتن زمان حال 

و درك آن و در نتیجه بهره گیرى از آن مفید خواهد بود. 

از تپه هاى لندن به  با بهره گیرى از تعمیم و استفاده  در بخش سوم شعر، شاعر دوباره 

عنوان نمادى از جهان (آنچنان که انگلستان در قرن نوزدهم با قدرت استعمارى خود بر بسیارى 

از قسمتهاى جهان سیطره داشت)، و تسلط باد سردى که پیش و پس از زمان حاضر مى وزد، 

این اندیشه را در ذهن مخاطب خود قرار مى دهد که تنها با پرداختن به گذشته و آینده همه ى 

مسائل جهانى به نافرجامى و نابودى ختم خواهد شد:

انسان ها و تکه هاى کاغذ، دور خود مى چرخند توسط باد سرد

که پیش و پس از زمان مى وزد
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باد درون و بیرون از ریه هاى ناسالم

زمان پیش و زمان پس از آن.

بادگلوى روح هاى بیمار

در هواى محو شده، سستى اى

که مى وزد در بادى که مى روبد تپه هاى غم بار لندن را،

همپستد و کلارکنول، کمپدن و پوتنى،

هایگیت، پریمورس و لادگیت (این نام هاى تپه هاى لندن است) ... (107-115)

در ادامه ى این بخش در بند دوم به کیفیت و حالت جهانى که پیش و پس از اکنون و 

زمان حال است اشاره مى کند، و آن را جهانى تاریک، تهیدست، بى احساس، خالى از تخیل، 

با روحى بیمار معرفى مى کند:

به پایین تر فرود آى، تنها فرود آى

در جهان خلوت دائمى،

جهان نه جهان، بلکه آن که جهان نیست،

تاریکى درونى، فقدان

تهیدستى همه ى اموال،

خشکى جهان احساس،

تخلیه ى جهان تخیل،

لاعلاجى جهان روح؛

این راهى است، و دیگرى

هم شبیه این است؛ نه در حرکت

بلکه امتناع از حرکت؛ در حالى که جهان حرکت مى کند

با اشتیاق، روى راه هاى فلزیش
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از زمان پیشین و زمان آینده ... (117-129) 

بخش چهارم شعر، با تصویرى هراسناك آغاز مى گردد و د گربار، شاعر با بهره گیرى از 

تعمیم به بیان مقصود خود مى پردازد. تدفین روز توسط زمان و ناقوس، پیام آور مرگ و نابودى 

است و نه حیات و زندگى: ”زمان و ناقوس روز را دفن کرده اند“ (130). چندین خط از اول 

بخش چهارم تصویر ها و مفاهیم مرگ را به همراه دارد و در این خطوط مرگ با به کارگیرى 

تعمیم جلوه بیشترى مى یابد:

ابر سیاه خورشید را به همراه خویش مى برد.

آیا آفتابگردان به سوى ما خواهد چرخید، و کُلَک

فاصله مى گیرد، به سوى ما خم خواهد شد؛ و پیچک و شاخه ى نورسته

چنگ مى زنند و مى چسبند؟

آیا انگشتان سرخ دار

وحشت زا ... (136 -131)

را مى آورد که به تنهایى نشان دهنده ى  ولى در خط (136) فقط یک کلمه“وحشت زا“ 

هراس و ترس است. و در ادامه این بخش، دوباره به لحظه ى سکون اشاره مى کند و با بیان 

آن مطلب، این نکته را مطرح مى کند که هنگامى که مرغ ماهى خوار به نور پاسخ مى دهد، 

همان لحظه ى حال و اکنون است و نه پیش از آن و نه پس از آن. بخش چهارم مثال روشن 

و واضحى از سه بخش قبلى است. شاعر با هوشیارى، دیگر به مطالب قبلى به شکل مستقیم 

اشاره نمى کند، بلکه آن را مبسوط و تعمیم داده شده در این بخش به شکل تصویر هاى زیبا و 

گاهى هراس انگیز مى آورد تا مخاطب را بیشتر به مطلب مورد نظرش سوق دهد.

بخش پایانى شعر، ترکیبى است از آنچه تا کنون بیان شده است. یعنى شاعر تمامى مفاهیم 

مهمى را که در بخش هاى مختلف شعر آورده بود در این بخش نهایى، تکرار مى کند. و این 

سبب مى شود که به صورت یک مقاله ى پنج بندى در آید: در بخش اول، نویسنده ى مقاله 
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کلیات را مطرح مى کند، در بخش دوم به بیان اولین نکته ى مهم مى پردازد، در بخش سوم یا 

بند سوم مقاله، نکته ى دیگرى را مطرح مى کند، در بخش چهارم یا بند چهارم به بیان نکته ى 

آخر مى پردازد، و در بخش نهایى یا بند آخر آغاز به بررسى و جمع بندى نکته هاى بیان شده 

و نتیجه گیرى مى کند و مسائلى را در ارتباط به موضوع براى اندیشدن بیشتر مطرح مى سازد. 

را درباره ى کلام و  نیز، شاعر نگرانى ها و اندیشه هاى خود  این شعر  پایانى  در بخش 

اندیشه مطرح مى سازد. از فشارها و اعمال نفوذها روى نویسندگان و آثارشان با کلامى کنایه 

آلود سخن به میان مى آورد:

کلمات کشیده مى شوند،

ترك مى خورند، مى لغزند، نابود مى شوند،

با بى دقتى مى پوسند، در یک جا ثابت نخواهند ماند،

ساکن نخواهند ماند. صداهاى جیغ زن،

ناسزاگو، ریشخند کننده، یا فقط پر حرف،

همیشه به آنها مى تازند... (157- 151)

در نهایت تلمیحى به حضرت مسیح علیه السلام دارد: ”کلمه در بیابان / توسط صداهاى 

وسوسه بیشترین حملات را دید“ (158-157)، (باید به این نکته اشاره کرد که در مسیحیت به 

مسیح کلمه یا Word نیز مى گویند). ولى در انتهاى بند اول بخش پنجم به خیمایرا(موجودى 

مى  خارج  دهانش  از  آتش  و  بود  مار  دمش  و  بز  بدنش  شیر،  سرش  که  یونان  اساطیر  در 

شد(فرهنگ لغت آکسفوردOxford Advanced Learner›s Dictionary))، اشاره مى کند واو 

را دل شکسته و مرثیه سرا جلوه مى دهد ”مرثیه ى رسا خیمایراى دل شکسته“ (160). شاید 

در این لحظه این هیولاى دهشتناك را مانند سایر موجودات تسلیم و شکست خورده ى زمان 

و اندیشه هاى آن جلوه مى دهد.

بند آخر شعر راهگشایى و نجات را براى تمامى مخاطبان شعر به همراه دارد. شاعر  براى 

اینکه مردم از توجه بى حاصل به زمان گذشته و آینده رهایى یابند، به سراغ عشق مى رود. 
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اما مفهوم عشق را همانند چیزى که بى حرکت است مطرح مى سازد: ”عشق خود بى حرکت 

است“ (165). مى گوید که  عشق ”تنها علت و پایان حرکت“ (166) است، اما خود بى حرکت 

است، و اسیر زمان و مسائل آن نمى گردد: ”بى زمان، و ناخوشایند به جز در بعُد زمان“ (168-

بیند،: ”زمان  بار آن را بیهوده مى  در انتها، دیگر بار به زمان اشاره مى کند، ولى این   .(167

غمگین زائد“ (176). 

نتیجه گیرى

در پایان این بررسى کوتاه، باید اذعان کرد که الیوت براى اینکه بتواند افکار خویش را به 

راحتى در اذهان مخاطبانش وارد نماید، از ابزار هاى گوناگون استفاده کرده است. ابزارهایى که 

او به کار برده است نه تنها استفاده از صنایع ادبى بوده، بلکه با به کارگیرى عبارت ها و کلمات، 

به گونه اى هوشمندانه مخاطبانش را با خود همراه کرده است و افکار مخالف را به راحتى با 

عبارت هاى”دیگران” و ”دیگر” منفى جلوه داده است. او با تعمیم بعضى از مسائل به تمامى 

جهان، توانسته است که اندیشه هایى را که از نظر زمانى و شرایط اجتماعى شاید زیاد مهم 

نبوده اند، مهم و حیاتى نشان دهد. استفاده از نفوذ براى بیان مطالب خویش، راه کار دیگرى 

بود که الیوت در این شعر به کاربرده است و مخاطب تحت تاثیر کلام یک فیلسوف یا شخصیت 

برجسته ى دیگرى خود را در موقعیت پذیرش آن مطلب مى بیند و آن را مى پذیرد. راه کار 

دیگر او ابهام است که در آن خواننده یا شنونده با مطالبى مواجه مى شود که مفهوم دقیق آن 

را نمى یابد و منجر به تردید و یا عدم قطعیت در او مى گردد و در نتیجه، خود را به شاعر مى 

سپارد تا آن مطلب را برایش توضیح دهد و شاعر نیز به مفاهیمى که مورد نظرخودش است، 

اشاره مى کند. به هر حال، در این شعر، شاعر توانسته است طیف عظیمى از افکار خویش را 

به سهولت با ابزارهایى که مطرح گردید، به مخاطبانش ارائه دهد و در نهایت آنان را با مهارت 

هاى خویش وادار به پذیرش آن افکار بنماید.
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برنت نورتون

اثر: تى اس الیوت

ترجمه: دکتر فاضل اسدى امجد و حسن منصورکیائى

I

زمان کنونى و زمان پیشین

شاید که هر دو در زمان آینده حاضرند،

و زمان آینده زمان پیشین را شامل

اگر تمامى زمان ها جاودانه حاضر باشند

تمامى زمان ها قابل تغییرند.

اندیشه ى مجرد

فقط در جهانى خیالى

ممکن است یک احتمال دائمى باقى بماند.

آنچه که ممکن بود باشد و آنچه که هست

اشاره مى کنند به یک پایان، که همیشه حاضر است.

صداى پا در خاطره پژواك دارد

در راهرویى که ما به سمت 

آن در، نرفته ایم، درى را هرگز به باغ رز

باز نکرده ایم. کلماتم، اینگونه

در ذهن شما پژواك مى کنند

اما به چه هدفى

گرد روى قدح برگ هاى رز را مشوش مى کند

 من نمى دانم.
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پژواك هاى دیگرى

در باغ مقیم اند. آیا آنها را دنبال خواهیم کرد؟

پرنده سریع گفت، آنان را بیاب، آنان را بیاب،

در آن گوشه. از میان اولین دروازه،

به سوى اولین جهان مان، آیا فریب توکا را

دنبال خواهیم کرد؟ به سوى اولین جهان مان،

آنان آنجایند، با وقار، ناپیدا،

روى برگ هاى بى جان، بدون فشار حرکت مى کنند،

در گرماى پاییزى، از میان هوایى پر شور،

و پرنده خطاب مى کند، در پاسخ به

موسیقى ناشنیدنى پنهان در بوته زار،

 و پرتو نور نادیدنى، مى گذرد، چون رزها

 به گل هایى که به آنها مى نگرند، نظرى انداخته اند.

آنان آنجایند و چون میهمان ما را مى پذیرند و پذیرفته مى شوند.

پس ما به راه مى افتیم، و آنان، با حالت رسمى

همراه با کوچه خالى، به سوى دایره صندوق وار،

تا به درون استخر خشک بنگرند.

استخر را خشک کن، بتون را خشک کن، لبه ى قهوه اى،

و استخر با آب بى نور، و رز لوتوس، لبریز شد،

به آرامى، به آرامى،

سطح آب از میان قلب نور درخشید،

و آنان پشت به ما، در استخر منعکس بودند.
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سپس ابرى گذر کرد، و استخر خالى بود.

برو، پرنده گفت، به برگ هاى هیجان زده، مخفى، خنده شان را فرو خورده

که سرشار از کودکان بودند.

برو،برو،برو، پرنده گفت: انسان

نمى تواند واقعیت زیادى را تحمل کند.

زمان پیشین و زمان کنونى

آنچه که ممکن بود باشد و آنچه که هست

اشاره مى کنند به یک پایان، که همیشه حاضر است.

II

سیر و یاقوت کبود در گِل

بر محور چرخ، لخته بسته است.

سیم تریل در خون

زیر زخم هاى قدیمى

جنگ هاى پیش از این فراموش شده، آواز آرامش مى خواند.

رقص در طول سرخرگ

 جریان خون در لنف

در حرکت ستارگان مجسم مى شوند

 و در تابستان از درختان بالا مى روند

 ما بالاى درختان سیار، در حرکتیم

در نور روى برگ هاى منقش

 و از کف خیس، مى شنویم
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در زیر، سگ شکارى و گراز نر

مثل گذشته الگوى خویش را تعقیب مى کنند

اما در میان ستارگان در سازشند.

در لحظه سکون جهان در حال تغییر. نه جسم و نه غیر آن؛

نه از درون و نه به سوى آن؛ در لحظه سکون، آنجا رقص است

لیکن نه توفقى و نه حرکتى. و آن را ثبات خطاب نکن،

جایى که گذشته و آینده با یکدیگرند. نه حرکت

از درون و نه به سوى آن،

نه صعودى و نه سقوطى. جز براى لحظه، لحظه سکون،

رقصى نخواهد بود، و تنها رقص وجود دارد.

تنها مى توانم بگویم، آنجا بوده ایم: لیکن نمى توانم بگویم کجا.

و نمى توانم بگویم، چه مدت، زیرا که آن جایى است که در زمان است.

آزادى درونى از تمایلات عملى،

رهایى از فعالیت و رنج، رهایى از درون

و ناگزیرى بیرونى، هنوز از طریق جذبه

احساس محصور شده، نورى سفید، ساکن و متحرك،

قیام بدون حرکت، تمرکز

بدون دفع، هر دو جهان نو

و پیر آشکار ، و فهمیده شده

در تکمیل خلسه نسبى خویش،

پایدارى هراس نسبى خویش

هنوز مجذوب گذشته و آینده
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بافته شده در ضعف بدن در حال تغییر،

بشر را از آسمان و نفرین حمایت مى کند

در حالیکه جسم نمى تواند تحمل کند.

زمان پیشین و زمان آینده

اجازه مى دهند تنها کمى هوشیارى را.

هوشیار بودن نه این است که در زمان باشى

بلکه فقط در زمان، مى توان لحظه در باغ رز،

لحظه در آلاچیق جایى که باران مى زند،

 لحظه در جریان باد کلیسا در ریزش دود را،

به یاد آورد؛ در حالى که با گذشته و آینده پیچیده است.

تنها از میان زمان، زمان چیره مى گردد. 

III

اینجا محل عصیان است

زمان پیش و زمان پس

در نورى ضعیف: نه روشنى روز 

شکلى با سکون درخشان گرفته

که سایه متغیر را به زیبایى گذرا

با چرخشى آرام که ثبات را القا مى کند

نه تاریکى تا روح را پر کند

تا لذت جسمانى را با بى نصیبى خالى کند

و محبت را از گذرا بودن پاك کند،
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نه انبوهى و نه خلا. تنها لرزشى

روى چهره هاى فرسوده از حرکت زمان

آشفته پریشانى از طریق پریشانى

سرشار از تخیلات و خالى از معنى

دلمردگى آماس کرده بدون تمرکز

انسان ها و تکه هاى کاغذ، دور خود مى چرخند توسط باد سرد

که پیش و پس از زمان مى وزد

باد درون و بیرون از ریه هاى ناسالم

زمان پیش و پس از آن.

باد گلو در روح هاى بیما ر

در هواى محو شده، سستى اى

که مى وزد در بادى که مى روبد تپه هاى  غمبار لندن را،

همپستد و کلارکنول، کمپدن و پوتنى،

هایگیت، پریمورس و لادگیت. نه اینجا،

تاریکى نه اینجا، در این جهان عصبى.

به پایین تر فرود آى، تنها فرود آى

در جهان خلوت دائمى،

جهان نه جهان، بلکه آن که جهان نیست،

تاریکى درونى، فقدان

تهیدستى همه اموال،

خشکى جهان احساس،

تخلیه جهان تخیل،
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لاعلاجى جهان روح؛

این راهى است، و دیگرى

هم شیبه این است؛ نه در حرکت

بلکه امتناع از حرکت؛ در حالیکه جهان حرکت مى کند

با اشتیاق، روى راه هاى فلزیش

از زمان پیشین و زمان آینده.

IV

زمان و ناقوس روز را دفن کرده اند،

ابر سیاه خورشید را به همراه خویش مى برد.

آیا آفتاب گردان به سوى ما خواهد چرخید، و کُلَک

فاصله مى گیرد، به سوى ما خم خواهد شد؛ وپیچک و شاخه نورسته

چنگ مى زنند و مى چسبند؟

آیا انگشتان سرخ دار

وحشت زا

 به سوى ما پیچیده است؟ بعد آنکه بال مرغ ماهى خوار

با نور به نور پاسخ داده، و خاموش گشته است، نور در لحظه سکون

جهان در حال تغییر، ساکن است.

V

کلمات حرکت مى کنند، موسیقى حرکت مى کند

تنها در زمان؛ بلکه آنچه که فقط زندگى مى کند
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مى تواند فقط بمیرد. کلمات، بعد از نطق، مى رسند

به سکوت. تنها با شکل، طرح، کلمات یا موسیقى مى توانند برسند

به سکون، آنچنان که پارچ چینى، ساکن

در سکونش، دائما در حرکت است.

نه سکون ویولن، در حالى که نت ادامه مى یابد،

نه تنها آن، بلکه همزیستى،

یا بگو که پایان پیش از آغاز است،

و پایان و آغاز همیشه آنجایند

پیش از آغاز و پس از پایان.

و همه همیشه اکنون هستند. کلمات کشیده مى شوند،

ترك مى خورند و گاهى مى شکنند، زیر بار،

زیر اضطراب، سُر مى خورند، مى لغزند، نابود مى شوند،

با بى دقتى مى پوسند، در یکجا ثابت نخواهند ماند،

ساکن نخواهند ماند. صداهاى جیغ زن،

ناسزاگو، ریشخند کننده، یا فقط پرحرف،

همیشه به آنها مى تازند. کلمه در بیابان

توسط صداهاى وسوسه بیشترین حملات را دید،

سایه گریه کننده در رقص خاکسپارى،

مرثیه رسا خیمایراى1 دل شکسته.

جزئیات طرح، حرکت است،

آنچنان که در شکل ده پله است.

تمایل نیز خود حرکت است
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نه در خواستش؛

عشق خود بى حرکت است،

تنها علت و پایان حرکت،

بى زمان، و ناخوشایند

به جز در بعُد زمان

در شکل محدود گرفتار شده

بین بودن و نبودن.

ناگهان در پرتو نور خورشید

حتى زمانى که گرد در حرکت است

آنجا صداى خنده پنهان بلند مى شود

از بچه هاى لاى شاخ و برگ

اکنون سریع، اینجا، اکنون، همیشه-

زمان غمگین زائد

پیش از و پس از آن امتداد مى یابد.
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